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  معنایی آیات قرآن وجوه و توسعۀ
  طباطبائی در اندیشۀ علامه

  یحامد پوررستم
  چكيده

معناشناسانه  ات قرآن داراي وجوه معنايي است كه در دو جهتي، آطباطبائي از منظر علامه
و در  ينسب ي، امرييوجوه و بطون معناناسانه ش بعد معناابند. در ي يشناسانه توسعه م بيو آس

 ـ ةشناسانه ناظر به مسئل بياست. اما بعد آس با متن و فرد مفسر مرتبط يرهايگرو متغ ر يتفس
صـحيح فهـم و    يبر ضوابط و مبان يكه مبتن است يگوناگون ييو شامل وجوه معنا يبه رأ

وجـوه ناصـواب    ةو ارائ يه رأر بينيست. از نظر علامه، تفس يا عقلي يمستند به دلايل نقل
از  يح تفسـيري و دور يو قواعـد صـح   يمبـان  كـار نبسـتن   بـه ات، محصول ياز آ ييمعنا

ثـرت  ك يقـرآن بـه معنـا    يريپـذ  علامه، وجوه ةشيقرآن و عترت است. در اند يها آموزه
 ـ ها و برداشت قرائت  ؛سـت ين ـ  انگارند يم يان غربورشياز اند يه برخكگونه  آن ها از متن 

دومـي بـر    يو نف يلرش اويه پذكشناسانه است  بيه ناظر به دو بعد معناشناسانه و آسكبل
  رد.يپذ يصورت م يو عقل يروشمند و با توجه به اصول و قرائن لفظي، نقل يرياساس س
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  مقدمه
خورند که از وجود وجوه گوناگون معنـایی در آیـات    در منابع اسلامی روایاتی به چشم می

کننـد. بـراي    مختلف معرفی مییا آنکه قرآن کریم را قابل حمل بر وجوه دهند  میقرآن خبر 
کـه   کند هنگام فرستادن ابن عباس براي مناظره با خوارج به او توصیه می امام علینمونه، 
وجوه گونـاکون و برخـوردار    ةقرآن پذیرندبه قرآن احتجاج نکند؛ با این استدلال که  با آنان

احتجـاج بـه سـنت را فـراروي ابـن عبـاس       راهکـار  بلکه  ،از معانی احتمالی چندگانه است
  1نهد. می

هاي معنایی پیـدا   نوع نگرش به این مسئله از جهتی بر برخورداري قرآن از وجوه و لایه
رگـذار اسـت.   ثدیگر بر حدود روایات مأثور در فهم و برداشت از قرآن او نهان و از جهت 

هـاي متعـدد    پذیرش اصل قابلیت حمل آیات بر معانی مختلف و امکان برداشتبراي مثال، 
در تفسـیر   2بسـندگی  قرآن ۀپذیري نظری تواند به ضرورت رجوع به سنت و خدشه می، از آن

؛ با سنت بـا  ولکن حاججهم بالسنۀ«ه به عبارت ممکن است گفته شود با توجبینجامد: زیرا 
رجوع به سنت ، رفت از مشکل چند معنایی بودن آیات قرآن راهکار برون، »آنها محاجه کن

ثیر أتواند میزان نیازمندي تفسیر قرآن به سنت را تحت ت ـ این مبنا میبه عبارت دیگر،  است.
  قرار دهد.

رآن با آنچه تحت عنوان دانـش تفسـیر   بودن ق» حمال ذو وجوه«موضوع از سوي دیگر، 
ارتباط دارد؛ بـر اسـاس دیـدگاه هرمنوتیـک     ، زمین مطرح شده در مغرب 3متن (هرمنوتیک)

  4شود. میتفسیر ، فلسفی هر متنی با دیدگاه خاص مفسر و قرائتی که از آن دارد
گفتنی است برخورداري قرآن از وجوه و بطون معنایی مورد اتفاق دانشـمندان اسـلامی   

و برخـی نیـز همچـون ابـن      5اند بلکه برخی روي خوشی به این موضوع نشان ندادهنیست، 
وجوه و بطـون در قـرآن را فاقـد حجیـت و     بیانگر ق) اساساً روایات  456حزم اندلسی (م 

کیـد بـر   أت، بـا  علامـه طباطبـائی   این در حالی است که مفسرانی همچون 6دانند. اعتبار می
مفهـومی و مصـداقی و همچنـین     ةدر دو حـوز کوشـند   ، میقرآنهاي معنایی در  وجود لایه

، در وراي ظـاهر قـرآن   چراکـه  ؛قشري از آیات ارائه دهند، تفسیري فراعقلایی و فرا عقلایی
و جریانـاتی قائـل    ها همچنین در تاریخ تفسیر گروه 7بینند. معنا یا معانی دیگري براي آن می

معنـایی   ۀبه توسـع  هیباطن انیجراند. براي مثال،  هبودهاي معنایی قرآن  به وجود وجوه و لایه
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هـاي   يگـذار  و نشـان  ییرمز و رازگـو  ۀیواستخراج مقاصد قرآن را بر پا ندآورد يروآیات 
، کننـد  هی ـو لفـظ تک  یمعن ـ انی ـم ونـد یکه به ظاهر الفـاظ و پ قرار دادند و بدون آن یزبانریغ

طرفـداران  عرضه کردنـد.   یطناب ریستف عنوان بهو  تسبخود را به قرآن من ياعتقاد ماتیتعل
معنـایی و   ۀنیز از دیگر جریاناتی هستند که به نحوي قائل بـه توسـع  اشراق  حکمت مشا و

هـاي   خود از سوره يریتفس ۀدر چند رسال )ق425(منایس ابن اند. وجود بطن براي آیات شده
، یهـاي اعل ـ  سـوره  ریدر تفس ـاو  را نشان داده اسـت. معنایی  ییگرا هتوسع نیکوچک قرآن ا

آنهـا   يظاهر یمعانهمان در نباید را تنها معناي این آیات فلق و ناس نشان داده که ، دیتوح
، فهمنـد  الفـاظ مـی   نی ـآنچه مردم از ظاهر ا يورارا در  یقیاو خداوند حقا به نظر وجست 

  8.کنند را جز خواص درك نمی یو آن معان، قصد کرده است

  مسئلهطرح 
  هـاي معنـایی   وجـوه و لایـه   ةدربـار  طباطبـائی  علامـه ت کـه نظـر   این مقاله آن اس مسئلۀ

ازجملـه آنکـه  سؤالات فرعـی متعـدي را دربـردارد،     آیات قرآن چیست؟ این پرسش خود  
نسبت میان آن دو  آیا این وجوه همان بطون معنایی است که در روایات طرح شده و اساساً

  فقـط  ۀ ایـن وجـوه،  یـا توسـع  این وجوه چگونـه اسـت. آ   ۀچگونه است؟ دیگر آنکه توسع
 شناسـانه  سلبی داشته و در بعد آسیب ۀتواند جنب بعد ایجابی و معناشناسانه است یا آنکه می

، مل است که آیا پذیرش وجـوه معنـایی در قـرآن   أتشایان هم باشد؟ همچنین این سؤال نیز 
؟ یسـت ندر فهم و پذیرش دیدگاه هرمنوتیک فلسفی در این زمینـه   ها مستلزم کثرت قرائت

  ات قرآنـی امکـان دارد؟ اینهـا بخشـی    در این صـورت آیـا فهـم مشـترك و منسـجم از آی ـ     
 طباطبـائی  هاي تفسیري علامـه  کوشد بر اساس اندیشه الاتی است که این نوشتار میؤاز س
  ها پاسخ گوید. بدان

  و وجوه معنايي طباطبائي علامه
 هـا  آیات قرآن را داراي لایـه ، آن حکایت از آن دارد که مؤلف المیزانبررسی اجمالی تفسیر 

مراتب  یمعن ثیقرآن از ح اتیآ طباطبائی داند. از نظر علامه و وجوه معنایی گوناگون می
خـاص   يمعنـا  کی ـکـه بـه    یاتی ـمتعدد را دارند و آ یکه تحمل معان یاتیآمختلفی دارند: 

جهت انطباق  کند که قرآن از سخن را طرح می نیا، چنانکه در بحث مصداق؛ دارند حیتصر
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را بـه مـورد نـزول     یتـوان کـلام اله ـ   یم ـو ندارد  اریهـاي بس ـ  تیگوناگون ظرف قیبر مصاد
 علامـه  9.که مناسب آن مفهوم اسـت گسـترش داد   يزیبه هر چآن را  دیبلکه با، محدودکرد

روت و مـاروت و فـرض و   هـا ۀ قص ـ ةدربـار  بقـره  ةسـور  102 ۀی ـآ ریدر تفس ـ طباطبائی
و  سـت یو دو ونیلیم کیبه را  هیآ نیمحتمل ا یمعان، یاضیر ۀحاسبم کیاحتمالات آنان با 

به خدا قسم این از عجائب قـرآن کـریم اسـت کـه     : دیگو و میرساند  می یشصت هزار معن
علامـه همـین    10.شـود  پذیرد که موجب تحیـر عقـول مـی    آن قدر احتمال معنایی می اي هآی

در آن وجوهی از معانی مطرح اسـت   که داند نیز جاري میهود  ةسور 17ۀ یآموضوع را در 
  11.است حیناصح یو برخ حیصح یبرخالبته زند که  سر به هزاران میکه 

و انـد   تواند ناظر به این حقیقت باشد که آیات قـرآن ذووجـوه   گونه بیانات علامه می این
یکـی در جهـت ایجـابی و    کننـد:   ۀ معنـایی پیـدا مـی   چنین در دو جهت بسـط و توسـع  مه

ناظر به ایـن اسـت    شناسانه بعد معناشناسانه.  و دیگري در جهت سلبی و آسیب شناسانه معنا
از وجوه معنایی ، هاي رویین که آیات قرآن کریم ضمن برخورداري از وجوه معنایی در لایه

معارف و ، تر و زیرین قرار دارد؟ به دیگر سخن دیگري نیز برخوردارند که در مراتب عمیق
بلکه از مراتب و بطـون  شوند،  ، منحصر نمیظواهر و مصادیق آنمقاصد قرآن کریم تنها در 

علمی و روحی مفسر قابل کشـف و   ۀاند که بسته به ظرفیت و سع تر نیز تشکیل شده درونی
وجوه نیز ناظر به آن است کـه مفسـر در فهـم و برداشـت از      شناسانه د. بعد آسیبان دریافت

و اسـت  هات موضـوعی و ماننـد آن مواجـه    تشاب، قرآن با مواردي همچون تشابهات معنایی
و همواره در نظـر داشـته باشـد کـه قـرآن      بپرهیزد باید از برخورد سطحی با آیات ، رو ازاین

آیات قرآن نه تنها داراي وجـوه  ، نما را نیز دارد. بنابر این قول صحیح و واقع تاب معانی شبه
 نا. کلام امیرمؤمناند ت و توسعهدر دو جنبه قابل دریاف بلکه این وجوهاند،  و بطون معنایی

 شناسـانه  بید آسابعاي مناسب بر صحت این نظریه مبنی بر ا توان قرینه را می نهج البلاغهدر 
بـه سـوي خـوارج    وگو و مذاکره  گفترا براي  عباس ابن امام علیدانست.  معناشناسانه و

ال ذو وجـوه تقـول و    لا تخاصمهم بالقرآن فانّ القـرآن ح : «فرماید توصیه میفرستد و  می مـ
ا قـرآن بـا آنهـا بـه مخاصـمه      ؛ بیقولون ولکن حاججهم بالسنۀ فانهم لن یجدوا عنها محیصاً

گوینـد پـس بـا     گویی و آنها هـم مـی   تو می، قرآن داراي وجوه مختلف است نپرداز؛ چراکه
بـا  د یعنی ابن عباس نبای 12.»گریزي نخواهند یافت سنتاز سنت با آنها به احتجاج بپرداز که 
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معنـایی را   ۀقابلیـت توسـع   و وجوه استقرآن حمال ذوکند؛ چون قرآن با خوارج احتجاج 
نـاظر بـه   (و چه به صورت غیر روشمند  شناسانه) ناظر به بعد معنا(چه به صورت روشمند 

و از سـوي   را برنتابند حیصح ییدارد و خوارج ممکن است وجوه معنا شناسانه) بعد آسیب
 امامآنکه درخور توجه  ۀمورد نظر خود را بر قرآن تحمیل نمایند. نکتدیگر وجوه معنایی 

کنـی و   یعنی تو تفسیر و قرائت خود را از قرآن ارائه می ؛تقول و یقولون: فرماید در ادامه می
نـاظر بـه   » یقولـون «و  شناسانه بعد معنا ناظر به »تقول« ةآنها نیز قرائت خود را. در اینجا واژ

جوه صحیح تفسـیري  امکان داشت ویعنی اگرچه ابن عباس ؛ استقضیه  هشناسان بعد آسیب
که خوارج ایـن وجـوه    از آنجاکند، خود را چه در مقام کشف و چه در مقام توسعه عرضه 

منـاظره و احتجـاج ثمـري     یـن ا، کردنـد  تافتند و قرائت خود را ارائه مـی  تفسیري را بر نمی
 »یقولـون «اشاره به بایـدهاي تفسـیري و    منانؤرمدر بیان امی» تقول«، به دیگر بیان نداشت.

  کرد:ن را ترسیم آتوان  اشاره به نبایدهاي تفسیري دارد که چنین می
  
  
  
  
  
  
  
  

) دچـار اشـتباه شـده و    57: انعـام »(ان الحکـم الا الله « ۀکه خوراج در برداشت از آی ـ همچنان
، ناصـحیح از آیـه   ةن ارادیادآور شدن ایبا  وجهی ناصواب را بر قرآن تحمیل نمودند. امام

فرمـانی  کـه   آري درست استه است. که از آن اراده باطل شد ی استسخن حق: فرماید می
  13.گویند زمامداري جز براي خدا نیست ها مینولی ای، جز فرمان خدا نیست

وقتی ابن عباس بـراي اثبـات مشـروعیت اصـل      آنکه دیگر شاهد وجه معنایی ناصواب
خفْتُم شقاقَ بینهمِا فاَبعثوُا حکمَاً منْ أهَله و حکمَاً منْ أهَلها إِنْ یرِیـدا  و إِنْ «ۀ حکمیت به آی

خـوارج موضـوع   ، دکـر استناد  )35: (نساء »إِصلاحاً یوفِّقِ اللَّه بینَهما إِنَّ اللَّه کانَ علیماً خَبِیراً
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نـه  دانسـتند  امـور خصوصـی مـردم    آیه را مربوط به حکمیـت در اختلافـات خـانوادگی و    
  و بدین ترتیب سخن ابن عباس را رد نمودند.  ، حکمیت در احکام شرعی

موضـوع آیـه را از    عبـاس  ابـن اسـت   ییمربوط به اختلافـات زناشـو   مذکور ۀاگرچه آی
آن را ، و در نظر گرفتن وجه عـام آیـه   قیو تطب يجربه نحو انحصار مذکور بیرون آورده و 

نوع  کیواقع  در عباس ابن. این سخن ه استدکرجاري  زیگر در جامعه نبراي اختلافات دی
نکار ایـن  رسد ا به نظر میرا بر نتافتند.  اي هتوسع نیخوارج چن ، هرچندمعنایی است ۀتوسع

 باشـد.  بـا آنـان   امام از احتجـاج بـا قـرآن    یاز علل نه یکی، از جانب خوارج ییوجوه معنا
وجـوه   طباطبـائی  روایی پذیرفت که از منظر علامه ۀن قرینتوان با توجه به ای میبنابراین، 

(سـلبی) را   شناسـانه  عد معناشناسانه (ایجابی) و آسیبمعنایی در قرآن قابلیت حمل بر دو ب
  .ندا یک داراي دو بخش مصداقی و تفسیريدارند که البته هر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طباطبائی پذیري از منظر علامه ابعاد وجوه
  

نیازمند تفصیل و تبیین بیشتر و حـاوي نکـات   ، در مقام اثبات، طباطبائی لامهاین مبنا به ع
  : پردازیم شناسانه بدان می تري است که ذیل دو بعد معناشناسانه و آسیب مهم

شناسانه عد معناب  
هاي روحی و علمی مفسر از سوي دیگـر   محور از سویی و ظرفیت تفسیر روشمند و ضابطه

. ایـن  سازدتر قرآن کریم هموار  هاي معنایی عمیق کشف وجوه و لایه يراتواند زمینه را ب می
دور  بعد ناظر به آن بخش از وجوه معنایی است که از هرگونه خـبط و خطـاي تفسـیري بـه    

علامه بر این باور است که افهام و قـواي معرفتـی    مراتب باشند.این وجوه ذو ، هرچنداست
معارف عالی بـدون   يرند و از سوي دیگر القادر درك معنویات و معارف اختلاف شدید دا
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یـک از  ر مصـون نیسـت؛ چراکـه معلومـات را در هر    توجه به سطح فکري مخاطب از خط ـ
معکـوس   ۀتحمیل کرد وگرنـه نتیج ـ توان  تر از خود نمی پایین ۀبه مرتب، مراتب مختلف فهم

کـه فهـم    ها فهم ترین ا قرآن تعلیم خود را مناسب سطح سادهبخداوند  رو، ازاینخواهد داد. 
عمومی سخن گفته است. البته این روش این نتیجـه را   ةقرار داده و با زبان ساد، عامه است

مطالـب و  ، عمومی بیان شود و ظواهر الفاظ ةخواهد داد که معارف عالی معنوي با زبان ساد
 ةتـر در پشـت پـرد    ظرایفی از سنخ حس و محسوس القا نماید و معنویات و معارف عمیـق 

تلـف  هـاي مخ  خود را فراخور حال افهـام و ظرفیـت  ، و از پشت این پردهگیرد ر قرار ظواه
منـد شـود.    درك خود از آنهـا بهـره   ةحسب حال و اندازافراد به آنها نشان دهد و هرکس بر

الکْتابِ لدَینا لَعلی  إِنَّا جعلْناه قرُْآناً عربَِیا لَعلَّکُم تَعقلوُنَ و إِنَّه فی أُم«: فرماید خداي متعال می
یمک14).4: زخرف»(ح  

کتـاب االله علـی أربعـۀ أشـیاء، علـی العبـارة        أنّ« توان روایـاتی ماننـد   میبر این اساس، 
والاشارة واللطائف والحقایق. فالعبارة للعوام والاشارة للخواص واللطائف للاولیاء والحقـایق  

اشـارات  ، معنایی دانسته و عبارات را براي عـوام  که قرآن را داراي چهار طیفرا  15»للانبیاء
در همین راسـتا  ، کند قلمداد می و حقایق را براي انبیا را براي خواص و لطایف را براي اولیا

  :  فهم و ارزیابی نمود و در قالب نمودار زیر آن را ترسیم کرد
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وجـوه و   ای ـتـر   یدرون لیالمدوجود و  میمفاه ۀتوسعامکان کند که  می انینمودار فوق ب
  :عامل استتر دو  یهاي مخف هیلا

 )قیحقـا بـه  از عبـارات  (بطن  يبه سو هیچه از ظهر آهر یعني معنی؛ یخفاو شدت . 1
در وصـف   ی. همچنان که امـام عل ـ میکن دایتر دست پ یهاي درون هیبه لا میتوان می، میبرو

  16.»است قیو باطنش عم بایآن زظاهره انیق و باطنه عمیق؛ ظاهر قر«: دیفرما قرآن می
و  یانسان با توجه به مراتب علمسخن به دیگر  هاي روحی و معرفتی مفسر؛ ظرفیت. 2
علامه  دست یازد.ي آیات تري از معنا و وجوه عمیق ها خود خواهد توانست به لایه یاخلاق

ایـن  ربـارة  دو دانـد   میهاي قرآن  ها و ویژگی هاي معرفتی را یکی از شگفتی وجود این لایه
  17.شمارد موضوع فوایدي را برمی

  معنایی در آیات ۀتوسع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
تواند براي همگان قابل فهم باشد،  میآن آغازین ضمن آنکه ظواهر قرآن و سطوح رو،  ازاین

بسـته بـه   هـا،   ته است که انسـان تري نهف و وجوه درونی ها لایه، این ظواهر ةاما در پشت پرد
قادر به کشف و فهم آنهـا خواهنـد بـود و ایـن     و معرفتی خود،  هاي معنوي و ظرفیت درك

  نمایاند. رخ می شناسانه معنایی در آیات است که در بعد معنا ۀهمان توسع
ه بِطنـاً الـی    انَّ للقرآنِ ظَهراً و بطْنـاً و لبطْ «: علامه تدبر در این موضوع را مبین حدیث نـ

قـرآن مجیـد ظـاهر دارد و بـاطن کـه هـر دو از کـلام اراده        دانسته که بنابر آن، » سبعۀِ ابَطُن
به طوري کـه نـه   ، جز اینکه این دو معنی در طول هم مرادند نه در عرض همدیگر اند، هشد
 18باشـد.  مـزاحم اراده ظـاهر مـی   ، باطن ةکند و نه اراد باطن را نفی می ةاراد، ظاهر لفظ ةاراد
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ه بقِـَومٍ      یا أَیها الَّذینَ« ۀآی براي مثال، هرچند أْتی اللَّـ وف یـ آمنوُا منْ یرْتدَ منکُْم عنْ دینه فسَـ
َونهبحی و مهبحنبوي و هشداري بـراي مردمـان عصـر نـزول      ۀناظر به جامع )54(مائده: ...»ی

ایـن   المیـزان و  19را ناظر به قومی ویژه در آخرالزمـان دانسـته   ن روایی آیهیقرااست، وحی 
فلَْینْظـُرِ الْإِنسْـانُ إِلـی    « ۀیـا آنکـه در آی ـ   20.شـمارد  مـی ضوع را از قبیل توسعه در معنـا بر مو

هروایـات بیـانگر مـراد آیـه از     ، وي علاوه بر تأکید بر معناي ظاهري آیه 21)24: عبس»(طَعام
انسان باید ببیند که آن را از کجـا اخـذ   است.  طعام را منبع و مرجع علمی و معرفتی دانسته

در کلامی  طباطبائی علامهاست. تري از معناي آیه  و این معنا ناظر به وجه عمیق 22کند یم
: آورد یم م ـافه ـاتحول و تفـاوت   نیا ییدر چرادیگر بار دیگر بر این حقیقت پاي فشرده و 
 یاندک يجز برا، بیآن وسعت عج آن بافراوان احاطه به تمام مطالب قرآن و رموز و اسرار 

  23.نخواهد بود سریمباشند،  ینیوغل در تدبر و تفکر معارف داز مردم که مت

  شناسانه اقسام بعد معنا
اند  ، یا از قبیل مفهوم و دلالتیابند کشف و توسعه می شناسانه وجوه و معانی که در بعد معنا

  : شود یا مصداق. بر این اساس دو وجه در بعد معناشناسانه تعریف می

  . وجه مفهومي۱
گردد نه  در قالب مدلول و مفهوم ارائه می، ایی که براي آیات مطرح شودگاهی وجوهی معن

هاي لفظی و عقلی بـه چنـگ    دلالت ۀتوسع مصداق.حال این وجوه ممکن است با سازوکار
و دلالـت   دلالت اقتضا، دلالت تنبیه و ایماء، تضمنی، التزامی، یهاي مطابق دلالت مانند، آیند

گنجنـد و از  در این سـازوکارها ن  یا آنکه اساساً؛ پردازند میآیه  ۀبه بسط و توسعکه  24اشاره
  طریق دیگر عرضه شوند.

هاي مـذکور بـه بسـط     دلالت ۀتواند روشمند و بر اساس توسع در موارد عقلی مفسر می
ه و لا   « ۀشـریف  ۀذیل آی ـ طباطبائی که علامه اي همعنا بپردازند. معانی چهارگان دوا اللَّـ و اعبـ

عقلی آیـه اسـت.    -دلالی  ۀهاي بارز توسع از نمونهکند،  بیان می )36: نساء»(بهِ شَیئاًتشُرْکِوُا 
کـه   چنـان «: دننویس ـ مـی آن هاي درونـی   لایه ةو درباردانند  میایشان این آیه را قابل توسعه 

و بـا نظـري   پرسـتید  را هـا   بت شود که نباید از آیه کریمه ابتدا فهمیده میشود،  ملاحظه می
تر از آن اینکه  ر اینکه انسان از دیگران به غیر اذن خدا پرستش نکند و با نظري وسیعت وسیع

تـر از آن اینکـه نبایـد از خـدا      انسان حتی از دلخواه خود نباید پیروي کند و با نظري وسیع
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ابتـدایی از   ةغفلت کرد و به غیر او التفات داشت. همین ترتیب یعنی ظهور یک معناي سـاد 
تري به دنبال آن و همچنین ظهور و پیدایش معنایی در زیر معنایی  ناي وسیعآیه و ظهور مع

. 2؛ نفی پرستش بت. 1: ند ازا این معانی عبارت». در سرتاسر قرآن مجید جاري است، دیگر
  25از خدا.شدن ن . غافل4؛ نفی پرستش دلخواه خود. 3؛ نفی پرستش دیگران

به اهلش اختصاص دارد. تاویـل و بطـن را   اما وجوه معنایی فراعقلی نیز وجود دارد که 
د. از منظر علامه کرتوان یکی از وجوه فراعرفی و فراعقلایی در بعد معناشناسانه قلمداد  می

، حکم عیکه موجب تشراست و در لوح محفوظ فرالفظی و  یو خارج ینیع یقتیحق تأویل
محکـم و متشـابه    ایـن حقیقـت در آیـات   شود.  می ایؤر ریمعرفت و علت حادثه و تعب انیب

داسـتان موسـی و   کـه   چنـان  26.نیسـت از قبیل مفاهیم برخاسته از الفاظ  و اساساًدارد وجود 
باشد که تأویل کارهاي حضـرت   ی از معنا میوجه فراعقل کهف ناظر به این ةخضر در سور

خضر از عقل پیامبري چون موسی هم فراتر بود و علت انتقادات موسـی بـه خضـر را هـم     
سأُنَبئُک بِتأَْوِیلِ ما لَم «ین راستا دنبال نمود. البته خضر در مواقع گوناگون او را به باید در هم

کارهـاي خـود    ۀگان ) دعوت کرده و در پایان باب تأویلات سه78: کهف»(تسَتَطع علَیه صبراً
  گشوده است.را براي موسی 

، ظهر است أو بطن منشط وثیق دارد ارتبابطن آن به این معنی با ، قرآن لیوأت که از آنجا
 لیتشـک  آن را قتیحق قرآن لیوأبطن و ت، نهفته است قیحقا از يپرتو کند و آنچه نمود می

 لیوأمقصود از ت علامهاند.  ت گرفتهئاز آن نش، که ظواهر الفاظ و عبارات يبه طور؛ دهد می
 دانـد و مثـال   اش مـی  یو عنـوان اصـل   یبـه صـورت واقع ـ   يزیبازگشت هر چ، در آیات را

  27آورد. را براي این موضوع می بیدأبازگشت ضرب به ت
و از دسـترس دیگـران بـه دور اسـت.     دارد اختصاص  بیت اهلاین وجوه از قرآن به 

داند کـه افهـام بشـري بـه معنـاي حقیقـی آن        علامه فواتح سور را از قبیل وجوه معنایی می
همچنـین   28.برنـد  ند به رمز و راز آن پیتوان و تنها مفسران حقیقی قرآن میندارند دسترسی 

ی     «در آیاتی نظیر  م کـانوُا فـ لُ إِنَّهـ و حیلَ بینَهم و بینَ ما یشْتَهونَ کمَا فُعلَ بأَِشْیاعهِم منْ قَبـ
علامـه بـه   ، نبـوي اسـت   ۀن جامعاناظر به مشرکان و معاند ) که ظاهرا54ً: سبأ»(شَک مرِیبٍ

بلعیده شدن لشکر سفیانی توسط زمـین و  و کند که موضوع را به هلاکت  روایاتی اشاره می
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کـه عقـول   داننـد   میمربوط و این روایات را از قبیل جري  هاي ظهور امام عصر نشانه
  29بشري از آنها عاجز است.

 يبـه وجـه و معنـا    دنیاز رس ـ یو خرد آدم شهیدست اند، لیدر وجوه فراعقهرروي  به
بـا حقیقـت   کـه   دی ـآ میبر یتنها از کسان، بطون ایآن وجوه  انیب ت وکوتاه اس هیآ اي هتوسع

  30.قرآن تماس و مساس دارند

  . وجه مصداقي۲
دنبال نمود که علامه در تفسـیر   31ییها در قالب جري و تطبیق مصداقی را باید غالباً ۀتوسع

مایز معنـاي  رسد از منظر علامه یکی از وجوه ت خود بسیار از آنها یاد کرده است. به نظر می
هـا و   دلالـت  ةمفهومی با معناي جري و تطبیقی در این باشد کـه اولـی در حـوز   ـ   تفسیري

و  ریتغـا این بر ، در موارد متعدد  طباطبائی علامهمصادیق است.  ةمفاهیم اما دومی در حوز
  انی ـصـرفاً ب را   و انطبـاق   يجـر و    کـلام   ییمعنـا  ۀمرتب  ناظر بهرا  ریتفس تمایز پاي فشرده و

  32.ده استقرار دا  یبر موارد خارج  انطباق ۀو در مرتب   اتیآ  قیاز مصاد  یبرخ
البته جري و تطبیق آیات نیز خود داراي مراتب و مراحلی اسـت کـه قابلیـت تعمیـق و     

 ـ مضی ونه ما مم، هأویلُه تَطنُبه ونزیلُتَ هرُهظَ«توسعه دارند. علامه با توجه به روایت  م نه مـا لَ
کُین بعد ،یي الشَّجرِجري کما یقَالْو مسلَّکُ، رُمما جاء ینه شَم ء قَوآیات را از خصـوص   »ع

وي ، مثـال بـراي  بنـدد.   کـار مـی   و بـه دانـد   مـی  زمان جاري ةمورد خارج و آنها را در گستر
ادقینَ یا أَیها الَّذینَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و کوُنوُا مع « ۀدر آی» منینؤم« منـان از  ؤم ۀرا بـر هم ـ » الصـ

  33داند. زمان نزول تا عصر حاضر قابل انطباق می
داند و میزان این توسـعه   را هم قابل توسعه و تعمیق میابتدایی هاي  همچنین وي انطباق

، چه این تـوان بیشـتر باشـد   که هر شمارد؛ به طوري میرا بسته به توان علمی و معنوي مفسر 
  34شود. ر خواهد بود تا جایی که مختص به انبیا و اولیا میت توسعه نیز عمیق

دلالی دوگونه اسـت. برخـی از ایـن وجـوه      ۀمصداقی نیز همانند توسع ۀوجوه و توسع
توانـد بـا توجـه بـه قواعـد و مبـانی        و برخی دیگر فراعقلی که در اولی مفسر مـی اند  عقلی

با توجه بـه اصـل    ها پی برد. مثلاًمصداقی آیات گام بردارد و به آن ۀتفسیري در مسیر توسع
را  بیـت  اهـل تـوان   مـی ، آمده است نهج البلاغهکه در  35...»قرآنِالْ لِنازِن مسحاَم بِوهلُزِنْاَفَ«

برشمرد. یا آنکـه بـا در نظـر    ...» کوُنوُا مع الصادقینَ« ۀمتقین در آی ۀوالاترین مصداق و مرتب
ولَ   « ۀبرترین مقامات قرآن در آیرا در  بیت اهلگرفتن این اصل باید  ه و الرَّسـ و منْ یطعِ اللَّـ
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) 69: اءنس»(فأَُولئک مع الَّذینَ أَنْعم اللَّه علَیهِم منَ النَّبِیینَ و الصدیقینَ و الشُّهداء و الصالحینَ
  :  رود دانست که حتی از انبیا هم فراتر می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیت شناسی اهل جه مصداقی در پرتو روشو ۀتوسع

خواهـد  مفسر قادر ن، اگر مصادیق معنایی از جانب معصوم بیان نشود، اما در وجوه فراعقلی
بح مـاؤکُُم     « ۀدر آی؛ براي مثال، یازد که بدان حقیقت مصداقی دستبود  تُم إِنْ أَصـ قـُلْ أَ رأَیـ

از آب گـوارا بـه امـام    » مـاء معـین  «) کـه مصـداق   30: (ملـک »غوَراً فمَنْ یأْتیکُم بمِاء معینٍ
ثُم لْیقْضوُا تفََثَهم و لْیوفـُوا  « ۀیا آنکه در آی 36توسعه یافته است. یا امام عصر معصوم
مهملاقات با امام» نذر«یکی از مصادیق معنایی  )29(حج: »نذُُور    یـا   37.ذکـر شـده اسـت

 ومئـذ یمنها و هم من فـزع   ریفله خ بالحسنۀمن جاء « ۀآیدر » سیئه«و » حسنه«آنکه مصداق 
 تی ـولا«برحسـب روایـات بـه ترتیـب      »النـار  یفکبت وجوهم ف ـ ئۀیآمنون و من جاء بالس

گونه مـوارد را از قبیـل جـري     ذکر شده است و علامه این »شانیدشمنان ا« و »نامنؤمریام
  38دانسته است.

تواند بـه   ذکر است که میشایان ر علامه نکاتی از منظ، در بعد معناشناسانه وجوه معنایی
  :کند کمک شایانی می المیزانوضوح مبانی تفسیري علامه در 

 ییهاي معنـا  هیوجوه و لا تینسبموضوع ، وجوه قرآننخستین نکته در بعد معناشناسانۀ 
و بـه تبیـین و تشـریح آن    کنـد   مـی ن روایـی اسـتنباط   یاز قـرا آن را که علامـه  است  اتیآ

، و هر ظهري به نسـبت ظهـر خـود   است ازد. از منظر علامه ظهر و بطن امري نسبی پرد می
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این موضوع حاکی از نسبیت وجوه و  39.ظهر است، بطن و هر بطنی نیز به نسبت بطن خود
کـه هـر لایـه    اسـت  یعنی ساختار قرآن کریم چندلایه  ؛هاي معنایی از حیث دلالی است لایه

بطن. این ، تر خود رویین ۀلایدر مقایسه با ه شمار آمده و ظهر ب، خودتر  عمیق ۀنسبت به لای
توان نسبیت فاعلی نامید. در مقابل نسبیت قابلی وجود دارد که در آن  حیث از نسبیت را می

پـس از ذکـر روایـت     طباطبائی علامهبدین معنا که ؛ سخن از نسبیت از حیث فردي است
ه؛ محکم قرآن آن است کـه  للی جاهه عتبما اشْ هتشابِمالْبه و لُمعما ی مکَحملْاَ«: امام صادق

بـر  از روایـت  : نویسـد  مشتبه شود) میبر ناآگاه به آن بتوان عمل کرد و متشابه آن است که 
محکم و نسبت بـه   فردينسبت به  اي هند و ممکن است آیا که محکم و متشابه نسبیآید  می
این حقیقت اسـت کـه هـر انـدازه      ةنیز دربردارنداین سخن علامه  40.دیگر متشابه باشد فرد

هـاي معنـایی    توان درك و فهم وجوه و لایه، هاي روحی و معرفتی افراد بیشتر باشد ظرفیت
 يامـر ، ییوجوه و بطون معنا، اینبنابر گردد. تر و تشابهات و ابهامات معنایی کمتر می فزون

بر حسب نمودار زیر آن را چنین توان  که می است يفردي متنی و رهایو در گرو متغ ینسب
  کرد:  ترسیم 
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار نسبیت بطون و وجوه معنایی

هاي روحی  هاي معنایی آیات را با میزان ظرفیت نسبی کشف وجوه و لایه ۀاین نمودار رابط
و باشـد  بـراي فـردي ظهـر     اي هدهد. بدین معنا که ممکن اسـت آی ـ  و علمی افراد نشان می

نتواند بـه  باشد و او اما همان آیه براي فرد دیگر بطن بهامی نداشته باشد، ا گونه تشابه و هیچ
قـرار   X1ۀفردي کـه از حیـث روحـی و معرفتـی در نقط ـ    یابد. براي مثال، معناي آن دست 

از فـردي   p2-p1اخـتلاف   ةبه انداز، به معناي آیه دست یازیده y1 ۀنقط ةگیرد و به انداز می
رو،  ازایـن  تـر دسترسـی نـدارد.    به وجوه معنایی عمیـق ، ردقرار دا y2و  x2که در مختصات 
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امـا   ،بطـن یـا متشـابه باشـد    ، قرار دارد P1که در وضعیت  X1اي براي فرد  ممکن است آیه
از حیـث بطـون و وجـوه معنـایی      X1با فـرد   Y2تا Y1که به میزان اختلاف  X2براي فرد 

؛ ي آن ظهـر و محکـم باشـد   و بلکه معنـا نباشد چنین ، است P2 تفاوت دارد و در وضعیت
و براساس کند  مینیز تغییر  Pطیف ، (بعد بطون و وجوه معنایی) Yبا افزایش طیف  چراکه

  یابد. فهم و درك آیات افزایش و میزان تشابه آنها کاهش می، آن
 يجـر  علامه مل است آنکه ظاهراًأخور تکه در بحث وجوه معناشناسانه در يدیگر ۀنکت
 داننـد.  ناظر به مراد انحصاري آیـه مـی   مراد غیرانحصاري آیه و تفسیر رارا ناظر به  قیو تطب

کنـد   روایتی نقل می» و اجعلْ لی لسانَ صدقٍ فی الْآخرِینَ« ۀشریف ۀعلامه ذیل آیبراي مثال، 
بعـد از  علامـه  معنا شده اسـت.   در آخرالزمان طالب بیعلی بن ا، »لسان صدق«، که در آن

یعنـی  ، یکی اینکه تفسیر آیـه باشـد  : ستهدر این روایت دو احتمال : یسدنو ذکر روایت می
یعنی ، جري و تطبیق باشداز باب دوم اینکه ؛ کسی منظور نباشد طالب بیغیر از علی بن ا

، مـراد  وجه تفسیري ست که درا این بدین معنا 41.یکی از مصادیق لسان صدق باشد علی
یکی از مرادات آیـه   امام علی، وجه جري و تطبیقیو در  تنها امام علیخداوند از آیه، 

  آن است. مصداق نیبرترو البته 
هرگز تفسیر را با تطبیـق خلـط   و  آزموده بودندمه در تشخیص مفهوم از مصداق کارعلا

کرد یا بر انطبـاق محتـواي آن بـر     و اگر روایت معتبري شأن نزول آیه را بیان می کردند نمی
آیـه  نمـود هرگـز آن را بـه حسـاب تفسـیر       از آنـان دلالـت مـی   گروهی از صحابه یا فردي 

معتقـد  و به صـورت شخصـی در آیـد و    آید یت بیرون که قضیه از کسوت کل گذاشتند نمی
فردي دیگـري نباشـد   ، و اگر براي آیه جز یک مصداق، است نه تفسیر جري، اینبودند که 

د و همـواره زنـده و حـاکم    شـو  باز آیه به همان معناي جامع و مفهوم کلی خود تفسیر مـی 
  42.است

کند ایـن اسـت    اندیشی خاص خود بدان اشاره می ه تمایز دیگري که علامه با باریکوج
بـا سـیاق آنهـا ملازمـه     داند که  که وي جري و تطبیق را آن دسته از وجوه معنایی آیات می

ي که در تفسـیر همـواره نـوعی ملائمـت و همخـوانی سـیاق و معنـا        درحالینداشته باشد؛ 
سیاق آیـات بـا   نبودن  ناسازگار المیزانعلامه در ، رو خورد. از این ظاهري آیات به چشم می

  43.داند نه تفسیري بودن آنها روایات را نشانه بودن آن روایات از باب جري و تطبیقی می
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و  آنهـا  یعرض ـ ییراستا عدم همپایانی در این محور موضوع معانی طولی آیات و  ۀنکت
 44.کیـد و تصـریح دارد  أاست کـه علامـه بـر آن ت   ظاهر با باطن  يافر معناتنفقدان همچنین 

لذا معارف طولی آن را مـورد  ، دانند نه تجافی ی میتجلبه صورت تنزل قرآن کریم را  ایشان
آنها را مـانع   ک ازی و هیچدهند  میخاص خویش قرار  ۀیک از آنها را در رتبو هردارند نظر 

و  انـد  هاددو اصالت را در هنگام تفسیر به ظـاهر  ندیده آن ت و اعتبار حمل بر ظاهر و حجی
، فقط بر آن حمل گـردد معنی که اند  ندانستهاصل را باطن ، آیه هرگز در مقام تفسیر مفهومیِ

بلکه از راه حفظ و حجیت ظاهر آن به باطن راه یافته و از آن باطن به بـاطن دیگـر سـلوك    
  45.چنین استنیز این  ناکه روایات معصوم  اند  کرده

  :دیگو می هینظر نیادربارة یزدي مصباح  االله آیت، علامه ۀشاگرد برجست
داراي معانی نهانی متعـددي اسـت کـه در    ، افزون بر تعمیم نسبت به آیندگان، قرآن آیات

آیـد؛   نه در عرض یکدیگر. این معانی از ظاهر الفاظ آیه به دست نمی، طول هم قرار دارند
مـدلول مطـابقی   ، معـانی بطنـی  ، نیست. همچنین به دلیل طولی بودنارتباط با آن  ولی بی

ملزوم واحد؛ یعنی چند معناي مطابقی است که نسبت به یکدیگر در  عددنه لوازم مت، اند آیه
  46.آید طول هم قرار دارند و به همین دلیل استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم نمی

خللی به معانی ابتدایی و ظهور کلام وارد نکـرده و  و وجوه درونی آسیبی و  ها لایه رو ازاین
کنـد   نقل می کافیشیخ کلینی در براي مثال، هر دو معنا از حجیت و اعتبار برخوردار است. 

 ۀجانم فدایت! معناي آی ـ: رسیدم و گفتم خدمت امام صادقگوید:  که عبداالله بن سنان می
گـرفتن شـارب و کوتـاه کـردن     : چیست؟ امـام فرمـود  » رهمثُم لْیقْضوُا تفََثَهم و لْیوفوُا نذُُو«

فدایت شـوم. ذریـح محـاربی از قـول     : گوید ها و مانند آن. عبداالله بن سنان به امام می ناخن
ذریـح  : یعنی ملاقات با امام. امام صادق فرمودنـد » لیقضوا تفثهم«: آیه گفته است ةشما دربار

ي قـرآن ظـاهر و بـاطنی اسـت و چـه کسـی       برا ؛ چراکهراست گفت و تو نیز راست گفتی
  47همانند ذریح توان و ظرفیت حمل و پذیرش (معانی درونی) قرآن را دارد.

  نـاظر بـه ایـن مطلـب    » نیز راست گفتـی ذریح راست گفت و تو «: فرماید اینکه امام می
هـاي   هاي رویین و دومی به لایه اما اولی به لایهست که هر دو معنا صحیح و حجت است، ا

  عـلاوه بـر یـک معنـاي     امـام گفتـه،   پـیش در حـدیث  به دیگـر معنـا،    گردد. مییین برزیر
کننـد   براي آیه بیان مـی است، عقلایی اي که از قبیل بطن آیه و فرا هیک معناي توسع، کشفی



۱۶۰  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

که البته در مواردي کشف ارتباط و تناسـب میـان وجـوه معنـایی رویـین و زیـریین دور از       
  48.دسترس نیست

سانهشنا عد آسيبب  
تفسـیر بـه رأي    مسـئلۀ تـوان در چـارچوب    وجوه معنـایی قـرآن را مـی    شناسانۀ بعد آسیب

هر نظر و برداشتی که مبتنی بـر ضـوابط و مبـانی فهـم و      د. اساساًکرجو و ارزیابی و جست
وجه یـا وجـوه    ۀبه ارائ، تفسیر و از استظهار و استناد نقلی یا عقلی صحیح برخوردار نباشد

عد مصداق و معنا خود . این وجوه ممکن است در دو بانجامد میز آیات تفسیري ناصواب ا
خلاف بعـد  شناسـانه آن اسـت کـه بـر     توجـه در بعـد آسـیب   خـور  در ۀرا نمایان سازد. نکت

 ةحـوز  اساسـاً  ، چراکههاي معنایی معنا ندارد در این بعد موضوع تعمیق و لایه، معناشناسانه
مـا در بعـد   نیسـت. بـه دیگـر بیـان،     بـردار   و عمقاست و مغز ا باطل و ناصواب فاقد محتو

معنایی در راستاي افقی داریم نه تعمیق معنـایی در   ۀتنها توسع، وجوه معنایی شناسانۀ آسیب
در ، شـوند  راستاي عمودي. بدین معنا که تمام آراي صواب و ناصوابی که بر قرآن حمل می

ق معنـایی ماننـد چهـار معنـی     هـاي عمی ـ  یک سطح و راستا هستند نه آنکه آیات واجد لایه
  گفته) یا بیشتر باشند. یت پیشحسب روا(

عـرض و   منشأ پیدایش این وجوه معنایی هـم  با عنایت به خاستگاه و طباطبائی علامه
اصول و قواعد صحیح فهـم کـلام   کار نبستن  بهاساساً تفسیر به رأي را چیزي جز ، ناصواب

  :نویسد ره میبا داند. وي دراین خدا به صورت روشمند نمی
 ـ  از آن نهی فرموده عبارت اسـت از طریقـه   تفسیر به رأي که رسول خدا ی کـه  و روش

نـه از  ، کشـف اسـت   ۀنهی از طریق یعنی، بخواهند با آن طریقه رموز قرآن را کشف کنند
را ماننـد   خـدا  این نهی فرمود که بخواهند کلامپیامبر اعظم از عبارتی دیگره و ب، مکشوف

شاهد بـر   .که این قسم فهمیدن گاهی هم درست از آب درآید ، هرچندفهمندکلام غیر او ب
کسی که در قرآن به رأي خـود سـخن   : روایت دیگري است که در آن فرمود، مطلب این

باز خطا کرده و معلوم است که حکم به خطا کـردن حتـی در   ، و درست هم بگوید گوید
و منظـور  ، درستی نیست ۀطریق ،جز بدین جهت نیست که طریقه، مورد صحیح بودن رأي

یعنی کلام خدا را به طریقی  49.نه در خود آن مطلب، از خطا کردن خطاي در طریقه است
  50شود نباید تفسیر کرد. که کلام خلق تفسیر می
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بـه  معلول و محصول ، وجوه ناصواب معنایی از آیات ۀتفسیر به رأي و ارائ، بنابر نظر علامه
ذکر در این میـان  درخور  ۀاست. نکت 52قواعد صحیح تفسیري و 51ها روش، مبانینبستن  کار

تواند جاهلانـه یـا مغرضـانه     در حوزه تفسیر می و قواعد ها روش، یمبانآنکه عدم کاربست 
اما در قسم مغرضانه ، بدون وجود علم است، مبانینبستن  به کارنیز باشد. در قسم جاهلانه 

  با وجود علم است.، عدم کاربست
، ه باشـد قرآن علـم داشـت  مراد الهی در به ضوابط و قواعد فهم فرد اگر  نهدر قسم جاهلا

کنـد.   و مراد خداونـد را فـداي اغـراض دنیـایی و نفسـانی خـود نمـی       بندد  میکار ه آن را ب
کـرد. بـراي   توان در آثار و آراي برخی مفسران و نویسـندگان مشـاهده    هاي آن را می نمونه
مِ  قالَت یا أَ« ۀعلامه ذیل آیمثال،  یها المْلأَُ إِنِّی أُلقْی إِلَی کتاب کرَِیم إِنَّه منْ سلَیمانَ و إِنَّه بسِـ

هـا و   برداشـت » کـریم «بـه  » کتـاب « ۀوجه تسـمی  ة) دربار30ـ29: نمل»(اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
 ـ  ۀکنـد و هم ـ  ن نقل میامعانی گوناگونی از مفسر رأي و وجـوه  تفسـیر بـه    ۀآنهـا را از مقول

در توجیـه اینکـه چـرا ملکـه سـبأ نامـه را       : نویسـد  شـمارد. وي مـی   ناصواب معنایی برمـی 
مهـر شـده بـود و در    ، چـون آن نامـه   یکـی اینکـه  : اند وجوهی ذکر کرده، کریم خواند کتابی

انـد: وجهـش ایـن     بعضی دیگر گفته. حدیث هم آمده که اکرام کتاب به مهر کردن آن است
ن انـد کـه از ای ـ   بعضی دیگر گفتـه  و بیانی شیوا داشت. العاده زیبا بود است که خط آن فوق

کـه چـه   ، طبیعی یعنی توسط مرغ هوا به او رسیده استجهت کریمش خواند که از راه غیر
پایـه   بـی وجوه مـذکور و نظـایر آن را    ۀعلامه هم .بسا خیال کرده است کتابی است آسمانی

اند کـه ایـن وجـوه همـه از قبیـل تفسـیر بـه رأي        د خواننده خوب می: نویسد و میداند  می
ست که آنها دنبال حق بودند اما به خطـا افتادنـد   ا، رو این وجوه ناصواب از آن ۀارائ 53.است

  کردند.نه آنکه حق را دیدند و عامدانه به آن پشت 
د. آنجا که بـه همگـان   کراستنباط  منانؤتوان از بیان امیرم بندي را می این تقسیم ۀریش

گـون موضـع یکسـانی     و خـوارج گـون   هیمعاو انیجر دودر مواجهه با که فرماید  میزد گوش
لیس من طلب الحـق فاخطـاه کمـن    «بلکه میان این دو گروه تمایز قایل شوند. اتخاذ نکنند، 

یعنی کسانی که خواهان حق و حقیقت بودند اما اسـیر دام نیرنـگ و    54»طلب الباطل فوجده
به دنبال باطـل   با کسانی که اساساًمساوي و برابر نیستند هرگز  دان هخطا رفتبه فریب شده و 

 ـ  ۀجالب آنکه در کارنامفشارند.  پاي میو بر آن  اند گري بوده و فتنه وجـه   ۀسیاه معاویـه ارائ
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برداشـت  دربارة  نهج البلاغه 55 ۀدر نام، خورد. امام ناصواب از نوع مغرضانه به چشم می
  :  نویسد می سفیان بن ابی معاویۀب به خطا، تاینادرست از آ ریتفس و

فعدوت علـی الـدنیا   فجعل احدنا حجۀ علی الآخر. ،  وقد ابتلانی االله بک وابتلاك بی«... 
ویل القرآن فطلبتنی بما لم تجن یدي ولا لسـانی وعصـبته انـت واهـل الشـام بـی والـّب        أبت

من آزمود و یکـی از  با را  تو و توبا ...؛ همانا خداوند مرا عالمکم جاهلکم وقائمکم قاعدکم
شـدي و مـرا بـه چیـزي کـه       ویل قرآن بر دنیا چیرهأما را بر دیگري حجت قرار داد. تو با ت

متهم ساختی و تو و اهل شام آن جنایـت را بـه گـردن    ، دست و زبانم مرتکب آن نشده بود
مـن   ضـد تـان را بـر    تـان نشسـته   من انداختید و به این شکل عالمتان جاهلتان را و ایسـتاده 

  ».خروشاندند و به دشمنی خواندند
ویل قرآن از جانب معاویه آن بـود  أق) یکی از موارد ت 679طبق نقل ابن میثم بحرانی(م 

که مصـداق  کرد ) را چنین معنا 33: اسراء»(و منْ قُتلَ مظلْوُماً فقَدَ جعلْنا لولیه سلْطاناً« ۀکه آی
 55اهـل شـام) هسـتیم.   (لی و سرپرست خون او نیـز مـا   عثمان بن عفان و مصداق و، مظلوم

 علـی ضـد  بـر  درواقع معاویه براي رسیدن به مقاصد خود نیاز داشت کـه مـردم شـام را    
آیه را بر چنین وجه مصـداقی حمـل   ، بر اساس اغراض دنیوي خود رو ازاینتحریک کند و 
  به نتایجی هم رسید. عرصه نمود و در این 

(لاتخاصمهم بـالقرآن فـانّ القـرآن حمـال ذو      نهج البلاغه 77بررسی فضاي صدور کلام 
این نکته را بـه  ، وجوه تقول و یقولون ولکن حاججهم بالسنه فانهم لن یجدوا عنها محیصا)

روش صـحیح در تفسـیر فـرد را وارد    بـه کـار نبسـتن    کند که  پژوه گوشزد می مفسر و قرآن
 ۀخـوارج را در ورط ـ ماننـد  که کسانی  همچناننماید؛  شناسانه از آیات قرآن می وجوه آسیب

  تفسیر به رأي ساقط نمود. ةتشابهات معنایی و وجوه باطل راند و آنها را در در

  معنايي ةهاي سير روشمند درتفسير و توسع شاخصه
برخـی از  گونـه کـه    از مـتن آن  هـا  و برداشـت  ها کثرت قرائت يقرآن به معنا يریپذ وجوه

 شناسـانه  بیو آس ـ شناسـانه  بلکه ناظر به دو بعـد معنـا  ، ستین 56دنانگار می یغربدانشمندان 
 نیروشمند و با توجه به اصول و قـرا  يریبر اساس س يگرید یو نف یاول رشیاست که پذ

 یمعـان  عنـوان  بـه را  یگونه قرائت و وجه ـهررو،  ازاین. ردیپذ انجام می یعقلو  ینقل، لفظی
اي،  هتوسـع  يمعنـا  کیبه منظور پذیرش  بلکه. رفتیتوان پذ نمی اتیبطون آ ای افتهی توسعه
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لـوازم دیـدگاه    ای ـهـا   است تا دچار انحراف تفسیري و کثرت قرائـت  ازین یاصول و ضوابط
تفسـیري   ۀرا از اندیش ـاز ایـن اصـول و ضـوابط     برخی. میدر متون نشو یفلسف کیهرمنوت
  توان استنباط کرد. می طباطبائی علامه

داند اما به شـرط کاربسـت    عالی قرآن را ممکن می علامه نیل به وجوه معنایی و معارف
فهمیـدن  گویـد   روایاتی که مییعنی اشاره به دو دسته از روایات او با روش مخصوص آن. 

معارف قرآنی از عقول بشر  و امري است ممکن، معارف قرآن و رسیدن به آن از خود قرآن
مبنـی بـر    دقامام صـا وایت ر مانند، رساند و روایاتی که خلاف این را می، پوشیده نیست

، قدر قرآن از عقول دور نیسـت ه هیچ چیزي ب وو بطن قرآن ظاهري ، قرآن بطنی دارد اینکه
گیري از آیات قـرآن و   این دو دسته از روایات را در تفسیر روشمند در پرتو بهره وجه جمع

  : نویسد و میداند  می بیت اهلممارست و انس با احادیث 
خودش تفسـیر   ۀسیر سفارش شده این است که مردم قرآن را از طریقپس آنچه در باب تف

صحیح تفسیر ایـن   ۀطریق و، تفسیر از غیر طریق است، تفسیري که از آن نهی شدهو ، کنند
و این کار را تنهـا  ، از آیات دیگر استمداد شود، است که براي روشن شدن معناي یک آیه

 ـ ه از رسول خـدا شد ایات واردر اثر ممارست در روبتواند بکند که  کسی می  ۀو از ائم
  57بپردازد.تواند به تفسیر  چنین کسی می. دست آورده ذوقی ب، بیت اهل

در که فراگیري  با اطلاع نسبتاً و پذیرفت نمیرا  اتآیمخالف با ظواهر  علامه وجوه و آراي
مـح نظـر   که سراسر قرآن کریم مط کرد بحث میطوري  هر آیه راداشت، تمام ظواهر قرآنی 

یا اگر دلیل یا تأییدي جست  بهره میاستدلال یا استمداد  عنوان بهزیرا یا از آیات موافق  ؛بود
از  اي شد کـه بـا هـیچ آیـه     محل بحث تفسیر می ۀآی به نحوي، از آیات دیگر وجود نداشت

آیـات قرآنـی    رکـه بـا دیگ ـ  را گونه احتمال یا وجهـی  آیات قرآن مجید مناقض نباشد و هر
آمیز کتاب الهی سازگار زیرا تناقض آیات با انسجام اعجاز ،دانست بود مردود می یمناقض م

  نیست.
طوري را داشتند و لذا هر آیه  نات مسلّم معصومسیري طولانی و عمیق در سن ایشان
عنوان  بهدلیل یا تأییدي وجود دارد از آن  ت معصومینسنکردند که اگر در بین  تفسیر می

 ۀبـه سـبکی آی ـ  ، ییدي وجـود نداشـت  برداري شود و اگر دلیل یا تأ بهره استدلال یا استمداد
زیـرا تبـاین   ؛ نباشـد آن بزرگواران مناقض با سنت قطعی  نمودند که بحث را تفسیر می محل

  ناپذیرند. جداییت همان افتراق بین این دو حبل ممتد الهی است که قرآن و سن
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ي براي تفسیر آیات تسـلط داشـتند و   رو ابزا هیعلوم پا برـ قدس سره  ـ علامه  همچنین 
نظـر و   صـاحب حـدیث و کـلام و حکمـت    علوم مانند فقـه و اصـول و   در بسیاري از این 

، داشـت  مورد بحث وجود نمی ۀاگر ادلهّ یا شواهدي از آنها راجع به آی ومبنا بودند،  صاحب
 یـا عقلـی   قلینمودند که با مبانی حتمی آن رشته از علوم ن هرگز آیه را بر وجهی حمل نمی

زیرا آن مطالـب  ؛ نداشته باشدتباینی کردند که با آنها  بلکه بر وجهی حمل می، مناقض باشد
  .شوند قطعی تنظیم می تبه استناد اصول یقینی قرآن و سن، آیند شمار میه گرچه فرعی ب

محکمـات قـرآن آشـنا بودنـد و      ۀبـه هم ـ  دیگر آنکه این مفسر کم نظیر جهـان اسـلام  
ه شـَی  « ۀمحکم همانا کریم ۀترین آی رجستهفرمودند ب می اسـت و در شـناخت   » ء لَیس کمَثلْـ

طور روشن متشابهات را به محکمات که ام الکتاب و بـه  ه متشابهات نیز ماهر بودند و لذا ب
دادند و راه پیـروي از آنهـا    ارجاع می، روند شمار می همطالب قرآنی ب ۀاصل و مادر هم ۀمنزل

محکمات را میزان قطعی نیز  احادیث بر قرآن کریم ۀدر عرض. بستند دلان می هرا به روي تیر
دانستند و مبانی علوم دیگر را با این میـزان قطعـی کـه عقـل نیـز در برابـر آن اذعـان و         می

  58است.پیمودن راه راست  ۀکردند که این خود نشان خضوع دارد ارزیابی می

  گيري هنتيج
هاي معنـایی را در قـرآن ممکـن و     و لایهوجوه وجود  ائیطباطب علامه، از حیث امکان. 1

  .داند (سلبی) می شناسانه بیو آس (ایجابی) شناسانه معناآنها را داراي دو بعد 
یابد که البته بخشی از  مفهومی و مصداقی بسط می ۀآیات در دو جنب شناسانه بعد معنادر . 2

بط و مبانی فهم و تفسـیر تحقـق   که در قالب ضوااست معنایی عقلی  ۀاین بسط و توسع
تنها از هاي زیرین وجوه آن،  ن بطون و لایهو نمایانداست و بخشی نیز فراعقلی یابد  می

  آنِ کسانی است که با حقیقت قرآن تماس و مساس دارند.
مفسر و خواننده و  نمتمربوط به  يرهایو در گرو متغ ینسب يامر، ییوجوه و بطون معنا. 3

تـر   قیعم ۀینسبت به لا هیکه هر لااست  هیساختار چندلا میقرآن کر ساختاریعنی ؛ تاس
 تیاز نسب ثیح نیبطن. ا، تر خود نییرو ۀیلاآید و در سنجش با  میشمار  هظهر ب، خود

اما . ظرفیت معرفتی یکسان اما متن متغیر استکه در آن،  دینام یفاعل تیتوان نسب را می
ممکـن اسـت   بـدین معنـا کـه    ؛ ي متغیر استی متن ثابت و ظرفیت فردقابلدر نسبیت 

 زی ـن مـه سـخن علا  نیا .محکم و نسبت به فرد دیگر متشابه باشد ينسبت به فرد اي هآی
 شـتر یافـراد ب  یو معرفت ـ یروح ـ يها تیاست که هر اندازه ظرف قتیحق نیا ةدربردارند
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 ییمعنـا تر و تشابهات و ابهامـات   فزون ییهاي معنا هیتوان درك و فهم وجوه و لا، باشد
  شود. میکمتر 

 اقیممکن است با س ـ کهداند  میي آیات انحصارریرا ناظر به مراد غ قیو تطب يجر علامه. 4
و  اقیبـا س ـ ي و همـواره  ناظر بـه مـراد انحصـار    ریتفس اما، نداشته باشد تملازم اتیآ

 ـبا روا اتیآ اقیس يسازگار چراکهانی دارد؛ ملائمت و همخو اتیظواهر آ  ۀنشـان ، اتی
  بودن آنها. يرینه تفساست  اتیبودن آن روا یقیتطب و يجر

 ي میـان و تنـافر دارد بـاور  آنهـا   یعرض ـ ییراسـتا  و عدم هم اتیآ یطول یمعانبه علامه . 5
  .ندبین ت و اعتبار آن نمیبر ظاهر و حجیباطن حمل براي  یمانعو ظاهر با باطن  يمعنا

جـو  و به رأي جست ریتفس ۀمسئل در چارچوب جوه معنایی راو ۀشناسان بیآس بعدعلامه . 6
نمایـد.   ی مـی ابی ـارز ریفهـم و تفس ـ  یضوابط و مبـان به کار نبستن آن را معلول  اساساً و

باشد که  داشتهو همواره در نظر بپرهیزد از برخورد سطحی با آیات  دیبامفسر رو،  ازاین
وجـوه  یـز  ن شناسـانه  بیبعـد آس ـ  دردارد.  زینما را ن صحیح و واقع قرآن تاب معانی شبه

 ـبا االبته دارد؛ یی دو بعد مصداقی و مفهومی معنا ایـن بعـد توسـعه در    فـرق کـه در    نی
  .يعمود يدر راستا ییمعنا قینه تعموجود دارد  یافق يراستا

صـاحبان  گونـه کـه    آن، ها از مـتن  ها و برداشت کثرت قرائت يقرآن به معنا يریپذ وجوه. 7
 ـانگار می دیدگاه هرمنوتیک فلسفی و  شناسـانه  بلکـه نـاظر بـه دو بعـد معنـا     ؛ تس ـین، دن

روشمند و بـا توجـه    يریبر اساس سدومی  یو نف یاول رشیاست که پذ شناسانه بیآس
گونـه قرائـت و   هرتـوان   ، نمـی رو ازایـن . ردیپـذ  انجام می یعقل، ین نقلیبه اصول و قرا

 کیپذیرش  بلکه به منظور؛ رفتیپذ اتیبطون آ ای افتهی توسعه یمعان عنوان بهرا  یوجه
است تا دچار انحراف تفسیري و مسـئله کثـرت    ازین یاصول و ضوابطاي،  هتوسع يمعنا

علامـه   ۀایـن اصـول در اندیش ـ   ۀاز جمل .میدر متون نشو یفلسف کیهرمنوت ای ها قرائت
بـر اسـاس تنـافر     ریتفس ـ؛  مخالف باشـد  اتآیکه با ظواهر  یقول: نپذیرفتن ند ازا عبارت

منطقـی و  هـاي   برهاني و و ابزار هیتسلط به علوم پا؛ بیت اهل یبا سنت قطعنداشتن 
  ات.به محکم اتارجاع متشابهاستدلالی؛ 
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 .23ص1ج، زانیالم
چنین  امام صادق)روایتی را از إنِْ نَشَأْ ننُزَِّلْ علیَهِم منَ السماء آیۀً فَظَلَّت أعَناقهُم لهَا خاضعینَ(ذیل آیه . علامه43

اى آسمانى بـه نـام صـاحب الامـر، نـرم و       صیحه با آمدنـ   هاى بنى امیه یعنى گردنـ  هایشان گردن( کند: نقل می
و  دالدین و مفید در ارشا ین معنا را کلینى نیز در روضه کافى و صدوق در کمالافزاید: ا می سپس شود. خاضع مى

اند. و ظاهرا این روایات همه از باب جرى و تطبیق مصداق بر کلى است، نه از باب  شیخ در غیبت، روایت کرده
 ).353 ص، 15 ج، ترجمه المیزان( سازد. ق آیات با تفسیر بودن آنها نمىتفسیر، چون سیا
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 )549کتاب الحج، ص
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  شود. همان. می مراجعه به روایات تقسیر
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رو  نیافراد متعدد و متفاوت است، از ا یذهن يفرضها شیاز آنجا که پ هینظر نیا هیدانسته شده است چرا که بر پا
قرآن حالت  اتیها از آ تمام کشف جهیشود و در نت می اردرست از نادرست انک ریدرك تفس يهر گونه ضابطه برا

  کند. ر.ك: دایپ ریها نوع تفس ها ده فرض شیها و پ تواند با توجه به تعدد قالب می هیکند و آ می دایپ ینسب
George F.McLean, HERMENEUTICS, FAITH and RELATIONS, Page28 
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